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دعوت محمد بن عبدالوهاب   بررسی نامگذاری

 به موحدان، اهل اسلام و مجاهدان
*یمحسن عبدالملك

 چکیده
شــدن آیــین دعــوت محمــد بــن عبــدالوهاب تــا کنــون، وی و از نخســتین روزهــای پدیدار 

آمیـزی بـرای معرفـی خـود اسـتفاده  هـای مـدح هـا و ل ـب هوادارانش خودمختارانه از نـام
هـا و  تـرین نـام برخـی از مهـم ،اند. موحدان و اهل توحید، اهـل اسـلام و مجاهـدان کرده

آغـاز، میـزان رواج، معنـا و اند. بررسی زمان  ال ابی است که آنان برای معرفی خود برازیده
ها امری مغفول و بر زمین مانده اسـت  از این ناممحمد بن عبدالوهاب و هوادارانش هدف 

ایـن م الـه سـعی دارد، ایـن مطالـب را  .اسـتکه توجه به آنها حاوی نکات و فواید مهمی 
  بکاود.

 یـد، توحمحمد بن عبدالوهاب، دعوت محمد بن عبـدالوهاب یینآ یها نام ها: کلیدواژه
 و شر .

  

                                                 
   یشناس یتوهاب یتخصص یدکترا *

mohsen.abdolmalekihotmail.com 
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 مقدمه
ــدالوهاب ــن عب ــون،او  دعــوت 0از همــان روزهــای آغــازین و هــوادارانش محمــد ب ــا کن  ت

موحـدان  .اند آمیزی برای معرفی خود استفاده کرده مدحهای  و ل ب ها نامخودمختارانه از 
، اهل ایمان، مجاهدان، وارثـان دیـن اللـه، مؤمنانو اهل توحید، اهل اسلام، مسلمانان، 

 ،بران سلف صـالح ل سنت، فرقه ناجیه، دعوت نجدیه، طری ه محمدیه، سلفی و میراثاه
انـد. البتـه  و ال ابی است که وهابیان برای معرفی خود پسـندیده و برازیـده ها نام ترین مهم

 کـه بـر ایـن نظـر بودنـدز بـدو حـرکتش اوی، عالمان اهل سنت، حکام و أمیران مخـالف 
کـه  2رو کـرده بـه ابداعی و منحصر به فرد از توحید و شـر  رو ، آنان را با تفسیریاو دعوت

از مسـلمانان پیـرو مـذاهب اعت ـادی و ف هـی اهـل سـنت را بـه  یـک هیچاسلام و توحید 
آمیـز  ، طعنهای جارحه و ل ب ها نامبا  دعوتشو  اواز  سبببه همین  ؛شناسد رسمیت نمی

 0،ینجد  یبدع ی ونجد  6ن،یدال من مارق 1،مبتدع 4،ضال 9،اری همچون جاهل خدشه و
                                                 

مـردم بصـره و  .افکـارش را علنـی کـرده بـود ،پیمان شود . محمد بن عبدالوهاب چند سال قبل از آنکه با محمد بن سعود هم0
بنـابراین  ؛نی با محمد بن سعود نوشته بـودپیمارا پیش از هم التوحیدرا شنیده بودند. او کتاب  ویعیینه، قبل از درعیه باورهای 

بلکـه  ؛قمری و تفاهم محمد بن عبدالوهاب و محمد بن سـعود اـره زد 2253به سال  توان آغاز ماجرای نامگذاری را لزوما   نمی
 تواند پیش از این رو داده باشد. این نامگذاری می

هـا ناشـی از مـذاهب، منـاطو و علمیـت منت ـدان  فاوتیکسان نیست. عموم ت وهابیتست ادبیات منت دان دعوت ا . افتنی2
رو بجاسـت تح ی ـی جـامع  ازایـن ؛از جهات مختلف قابل بررسـی اسـت ها وهابیاست. تفاوت دیدااه و رویکرد منت دان دعوت 

شناسی ادبیات منت دان دعوت محمد بن عبدالوهاب صورت بگیرد. در این مجـال بـه طـور خلاصـه بـه ایـن نکتـه  درباب اونه
بـانی ای است و برخی توجـه بـه مسـائل اصـلی دارنـد. برخـی  توان اشاره کرد که برخی ن دها ناظر به مسائل فرعی و حاشیه یم

تیمیـه و محمـد بـن عبـدالوهاب جـدایی دانند، برخی ضمن آنکه میان ابـن تیمیه میرا حاصل، وارث و احیاار فکر ابن وهابیت
 کنند. اندازند، محمد بن عبدالوهاب را ن د می می

رو  ازایـن ؛فردی جاهل و مدعی تجدید دیـن اسـت ،ق( بر این باور بوده که محمد بن عبدالوهاب2270عفالو حنبلی )ت . ابن9
نوشـته  ویدانشـی  نامگذاری کرده و دربـاره جهالـت و بـی «تهکم المقلدخن فی مدّنی تجدخد الدخن»نام رساله خود را با عنوان 

 ،یحنبلـالعفـالو  ابن ،«قوله فی الإقناع جازما به أو قال قولا یتوصل به إلی تضلیل الأمةوکیف عدل هذا الجاهل عن »است: 
 .23، صتهکم المقلدخن فی مدّنی تجدخد الدخن محمد بن عبدالرحمن،

هذا العنید الضال فشأنه رمی الأمة بالضلال کی یستبیح الدم و المال فهو والله ن مـة علـی « »ولایخفی اصول هذا الضال.. »4
 .272 و282، صالصوانق و الرنور، عبدالله الحنبلی، داوود ابن« من واف ه و من عاداه و ضرر لمن بعد عنه و من والاه.

، عبداللـه الحنبلـی، داوود ابـن« قلت و هذا المبتدع یجتهد فی ن ب مـا مضـت علیـه جماعـة المسـلمین غایـة مـا یمکنـه.. »1
 .273و280ص الصوانق و الرنورت

از عبـدالعزیز بـن محمـد بـن سـعود و  الصاوانق و الرناورد بن عبداللطیف شافعی از عالمان احساء در ت ری  بـر کتـاب . محمد بن احم6
 .72و3، صالصوانق و الرنور، عبدالله الحنبلی، داوود ابنمحمد بن عبدالوهاب با تعبیر طاغیة، مبتدع و مارق از دین یاد کرده است. 
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4مذهب خامس 9،خوارج اخوان خوارج، 2،تیوهاب
هـم از  اونـه ایـنتا  ؛ندا هیاد کرد 1کافر و 

، باور و رفتار عبدالوهاب اظهار برائت کنند و هم اینکه به مردم عامی، جدایی راه بناحرکت 
 6کنند. این بدعتگزار و پیروانش از اهل سنت را اعلام

محمـد بـن ی آیـین هـا نـامتوجه کـم و ناکـافی بـه موضـوع  ،شده های انجام پژوهش
ایـن موضـوع را  ،با هدف دفـاع از خـود هواداران ویاند. بیشتر از همه،  داشته عبدالوهاب

عمــر بــن ؛ بــرای مثــال انــد و کمتــر از ســوی مخالفــان پیگیــری شــده اســت دنبــال کــرده
تبزخه الدنوة السالفیة مان »نوان ای با ع جزوهعبدالوهاب،  از پیروان ابن عبدالرحمن العمر
لقاب الوهابیاة »ای دیگـر بـا عنـوان  نوشته تد الحاجوحسن معلم داو و  «الألقاب التبفیرخة

محمـد فادار به باورهای نظر شیوو وحاوی  اند که کردهمنتشر  «نن الدنوة واثٔره في الصدّ 
 . ها و ال اب است نامبرخی از  درباره بن عبدالوهاب

ارایانـه نوشـته شـده  جانبه و البته به صورت یک اوده با هدف دفاع از یاد شهای  نوشته
ی مطـرح شـده از هـا نـاماست. تا کنون نوشته جامعی از سوی منت دان این آیین، دربـاره 

 رو ای محسـوس اسـت؛ ازایـن و جای خالی چنـین نوشـته نوشته نشده ویسوی هواداران 
 حاضر تهیه شد. نوشتار

                                                 
ق( کتـابی بـا عنـوان مصـباح الأنـام و جـلاء الظـلام فـی رد شـبه البـدعی 2878عی )ت. علوی بن احمد الحداد باعلوی شاف0

 النجدی التی أضل بها العوام نوشت.

ا هاا  ال الا  فای رر شا ه الفرقاة  ق( از عالمان شـیعه کتـابی بـا عنـوان2758محمد بن عبدالوهاب بن داوود همدانی)ت .2
محمـد بـن  ،یداوود همـدان یـاد کـرده اسـت. ابـن وهابیـتعنـوان فرقـه بـا  و دعوت مؤسـس وهابیـتنوشته و از آیین  الوهابیة

 .23، صإ ها  ال ال  فی رر ش ه الفرقة الوهابیة عبدالوهاب،
قل هل ننبئکم بالأخسرین أعمالا الذین ضـل  سـعیهم فـی الحیـاك الـدنیا وهـم یحسـبون أنهـم یحسـنون قوله جل  وعلا ». 9

 .255، صالصوانق و الرنور ،عبدالله الحنبلی، داوود ابن «فإنها نزلت فی إخوانهم الحروریة. صنعا

بـه ایـن موضـوع اشـاره کـرده و نوشـته  اـذار وهابیـت، پایـهیکی از نواداان  ،. عبداللطیف بن عبدالرحمن بن حسن آل الشی 4
بـن  آل الشـی ، عبـد اللطیـف« غـش لممـة. إن الأمر الذی جاء بـه الشـی  محمـد بـن عبـدالوهاب مـذهب خـامس و»است: 

 .  773، ص7،جمجمونة الرسائ  والمسائ  البجدخةعبدالرحمن، 

عالمان اهل سنت دربـاره » :اوید اهل سنت سخن افته است. وی می یدر نظر علما وهابیتداوود از مردود بودن آیین  . ابن1
ك و جزمـوا بتعطیـل ع یدتـه فرماه العلماء عـن قـوس واحـد» «محمد بن عبدالوهاب یکی از دو ازینه تبدیع یا تکفیر را برازیدند.

، عبداللـه الحنبلـی، داوود ابـن« .الکاسدك و تسفیه م الته الفاسدك و لم یشک أحد منهم فی تبدیعه و تضلیله أو تکفیره و تعطیلـه
 .00، صالصوانق و الرنور

و در  اسـت دهداام انج گارندهاست که ن یموضوع م اله مست ل ،تیمخالفان وهاب یمطرح شده از سو  یال اب و اسام یبررس. 6
 ارائه خواهد شد. ،انتشاربرای  ندهیآ
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یاد شده از سوی مؤسس فرقـه و و ال اب  ها نام ترین رایجو  ترین از میان مهماین م اله 
و بررسـی  شـمرد هوادارانش، تنها سه مورد )موحـدان، اهـل اسـلام و مجاهـدان( را برمـی

معنـا، و مل ب،  امر جمع شده است: اسم و ل ب، مسماسه  ،و ال اب ها نام. در این کند می
انجام شده در اطـراف  یها بررسیو مل ب.  میان اسم و مسمی یا ل بو رشته پیوند دلالت 

ی ایـن عنـاوین و هـدف مسائلی همچون زمان آغـاز، میـزان رواج، معنـاسه امر یادشده و 
و قواعد به دست آمده از مطالب م اله در  فوایدخواهد بود. در پایان نیز برخی از  کاربرانشان
 مرور خواهد شد.  ،قالب نتایج

  یدموحدان و اهل توح. 1

به صورت کـاملا   شروانیپاو و باعث شد که  دعوت محمد بن عبدالوهابدر  دیتوح تیمحور 
ااهانه،  از دلنـوازترین  «اهـل توحیـد»و  «موحد»و  0بخوانند «اهل توحید»و  «موحد»خود را آ

ااهانـه انجـام شـده بـود، حـاوی  ها برای پیروان وی به شمار می نام آید. این نامگـذاری کـه آ
ی نیست؛ بلکه هم برای هواداران و هم مخالفان این فرقـه، نـوعی های عادی و سطح حرف

حـاوی ایـن پیـام « اهـل توحیـد»و  «موحد»های  شود؛ چرا که نام اعلان جنگ محسوب می
منزله تغییر دیـن اسـت، نـه تغییـر مـذهب. در  است که پذیرفتن خوانش این اروه از توحید به

های وهابیت، از دین شـر  بـه درآمـده و بـه دیـن واقع، از دیدااه آنان، فرد با ارویدن به باور 
توحیدی راه یافته است. کسی که نظر مخالفی به باورهای وهابیـان داشـت، نااهـان هـوادار 

 ینمادسـاز  هیـنـام و تکـرار آن بـر پا نیـشـدن ا داریپدشد.  شر  و خائن به توحید خوانده می
نـام همچـون  نیـبـود. ا دیـتوح لیاصـ دهیبا استفاده از ع  ها باورهای خاص وهابی مثبت از

 شت. دا ینییجنبه آ ،ینییعلاوه بر جنبه تز  این اروه، یمطرح شده از سو  یها نام گرید

                                                 
نلای  الاررّ سـماء نـویرك، أحمادی الردیسی و « فالوهابیون یرفضون بشدك أن تتم  تسمیتهم فرقة، معتبرین أنفسهم موحدین.. »0

تـی أسسـها محمـد بـن تعنی کلمة الوهابیة الع یدك أو المـذهب أو الحرکـة السیاسـیة ال» ؛3، صالوهابیة فی القرن التاسع نشر
عبدالوهاب لکن الوهابیین یرفضون هذه التسمیة التی یرمیهم بها حسب قولهم أعداءهم و یفضلون تل یب أنفسهم بالموحـدین 

 «ا.و أهل التوحید و أصحاب الطری ة المحمدیة و الدعوك السلفیة فی حـین أعـداءهم کفـرك و مرتـدون و منـاف ون ...و هلـم جـر  
الدنوة الوهابیة وأثرهاا ضاهر، محمد کامل، و  83، صنلی الوهابیة فی القرن التاسع نشر الررّ ء نویرك، سماأحمادی الردیسی و 

 .  82، صفی الفکر ابسلامی اللادخث
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ادعـا و آمـوزه دعـوت  تـرین اساسـیتنهـا  نـه ،دیموحدان و اهل توحبنابراین نام و ل ب 
د عبدالوهاب باوران فرزن آمیزی را به هم کند؛ بلکه نگاه ساده و اغرق میرا بازنمایی  وهابیان

هر کسی که  دهد، سازد و به آنان یاد می ایرهایی را در فهن آنان می کند، ضربه منت ل می
رو در نظـر  اسـت؛ ازایـنورزی در عمل و بـاور  شر مخالف است، هوادار  وهابیتدعوت  با

زدن به بیماران جذامی، خطرنـا   آنان، صحبت کردن با مخالفان وهابیان همچون دست
 ،نگاه و خوانش وهابیان از توحیـد و شـر ، شـافمؤسس وهابیت، مخالفان  . در نظراست

متباین و متفاوت از تفسیر رایج در میان عالمان مسلمان مذاهب اعت ادی و اهل سـنت و 
با است بال  ااهچیه ،دینام و عنوان موحدان و اهل توحرو ازاین 0؛شیعه در همین باره است

                                                 
هـا و  و نامـه التوحیدت وشف الشا ها ت یاواقا اوسالار و القواناد اوربعاةدر کتاب  عبدالوهاب از توحید و شر  بناتفسیر . 0

ی اصـل هـای ازارهچهارده هسته فکری و  اردد. به دو مرتبه ربوبیت و الوهیت بازمی تبلور است. این تفسیرهایش م دیگر نوشته
رب  یعنی صـاحب و مالـک امـور کـلان ماننـد خلـو، ملـک، تـدبیر، شـفا،  .2است:  به این ترتیب خوانش وی از توحید و شر 

به خداوند سـبحان. معیـار تمـایز و تفـاوت خصـایص خداونـد از احیاء، اماته. توحید ربوبی یعنی انحصار و اختصاص امور کلان 
غیر خصایص به امور کلان است و توحید ربوبی بر اساس مجرد انتساب امور کـلان بـه خداونـد اسـت، نـه انتسـاب اسـت لالی 

ق نسـبت بدهـد، بـه مخلـو« بـه افن اللـه»آنها؛ بنابراین حتی اار کسی امور کلانی همچون شفادادن، احیاء و اماتـه را بـا قیـد 
. آنها امور کلان مانند خلو، ملک، تدبیر، شـفا، احیـاء موحد بودند ،تیدر ربوب نامشرک. 8 مرتکب شر  در ربوبیت شده است؛

 در عبـادت، مشـر  بودنـد.تنهـا  مشـرکان .7 دادنـد؛ ااه به غیر خداوند نسبت نمـی دانستند و هیچ و اماته را مخصوص خدا می
. مفهوم عبادت و تح و آن، نیازمنـد 0 دادند، برای همین مشر  بودند؛ نذر را برای غیرالله انجام میکارهای نظیر دعا، فبح و 

تـوان  انـد، دیگـر چطـور مـی اند؛ امـا در عبـادت مشـر  شـده اعت اد به ربوبیت نیست؛ زیرا وقتی مشرکان در ربوبیت موحد بوده
ری از کارهـای رایـج در میـان مـردم، مصـداق شـر  در عبـادت . بسـیا5است؛  تیاعت اد به ربوب مندازین ؛عبادتتح و  افت:

است، اساسا  وضعیت مردمان مخالف محمد بن عبدالوهاب فرقی با وضع مشـرکان مکـه نـدارد، ااـر بـدتر از مشـرکان نباشـد، 
خـود را بـا  . البتـه مشـرکان شـر 7اـردد؛  بهتر نیست. البته تصمیم درباره تکفیر معین آنـان بـه موانـع و شـرایط تکفیـر بـازمی

آورنـد و  کردند، امروزه هم مدعیان دروغین اسلام همـان عـذر و بهانـه مشـرکان را مـی خواهی توجیه می طلبی و واسطه شفاعت
. 3خواهی اسـت؛  طلبی و واسطه کنیم، تنها از باب شفاعت زنیم و از آنان درخواست می اویند: ما اار ارواح اموات را صدا می می

باور صحیح و ناظر بـه تر از شر  مشرکان زمان رسول الله و انبیاء پیش از ایشان است.  تر و غلی  ررنگشر  مشرکان زمان ما پ
ی میـان  رب  یعنی صاحب، مالک و فاعل است لالی، بدون هیچ .2از این قرار است:  بانی وهابیتع اید دعوت  اونه تفکیک کم 

دانسـتند. فرقـی نـدارد ایـن آثـار  مخلوقات را صاحبان اثر است لالی میآنها برخی از  .مشر  بودند ،ن در ربوبیتامشرک .8 ؛امور
ن در عبـادت امشـرک .7 ؛دهـد کوچک باشد یا بزرگ. شر  در ربوبیت با مست ل دانستن مخلوق در کمتر از یک فره هم رو می

کارهایی از . 5 ؛پذیر نیست نعبادت، اعم از عبادت موحدان و عبادت مشرکان، بدون اعت اد به ربوبیت امکا .0 ؛اند مشر  بوده
امـا مـادامی  ؛تنها زمانی شر  است که با اعت اد به ربوبیت آنان همراه باشـد ،قبیل درخواست کمک از صالحان غایب و اموات

هراونـه قیـاس و  .7 ؛اش نـداریم انگـاری دلیلـی بـر شـر  ،که چنین اعت ادی با این کارها یا دیگر کارهای عادی همراه نباشـد
زی میان رفتار مسلمانان با مشرکان، بدون در نظر ارفتن مناط و معیـار مهـم اعت ـاد بـه ربوبیـت، قیـاس مـع الفـارق همانندسا

مبتلا بـه آشـفتگی در فکـر شـده و ایـن قیـاس رو  ،آفرین در مفهوم رب و عبادت است. وهابیان با تغییر عناصر کلیدی و ن ش
های اصـلی آیـین دعـوت محمـد بـن عبـدالوهاب را مخـالف قـرآن، سـنت و  ازاره بنیانگذار وهابیت،هد. منت دان دعوت د  می
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 یبـود کـه باورهـا یکسـ، نشدر نظـر مخالفـاوی شد. همراه ن وهابیتمخالفان  یو همدل
 و دهیرا بـه چـالش کشـ یو الـوه یو شر  ربوب دیمسلمانان در حوزه توح یچون و چرا یب

قـد از  تمـام تیلباس حما ،خود و همفکرانش دنیبا موحد نام الح نیو در ع هردک فیتحر 
 .ه بودبر تن کرد ،یدر م ابل شر  جلرا  دیتوح

والعامي من الموحدین »نوشته است:  0وشف الش ها در رساله  محمد بن عبدالوهاب
ـن از 2«.یغلب الألف من علماء هؤلاء المشرکین در نظر او، یک موحد  عامی، تنها بر هزار ت 

م صود او از واژه موحد، همان هواداران و باورمندان بـه  9عالمان مشر  غلبه خواهد کرد.
واژه مشـرکان، عالمـان مسـلمان حنبلـی و  افکار و دعوت اوست. همچنین م صود وی از

دیگــر مــذاهب اســت کــه تفســیر او را دربــاره توحیــد و شــر  نپذیرفتنــد و بــه مخالفــت بــا 
  4باورهایش برخاستند.

است که تضاد آن  های وهابیان از دیگر تعابیر رایج در نوشته 1«مشرکان زمان ما»تعبیر 
                                                 

ها به مسلمانان مخالف خویش همان نگـاهی را  دانند. وهابیان بر اساس این ازاره سخن صحابه و تابعین و اصحاب حدیث می
ر اسـت تـا بـه ابولهـب و ابوجهـل. مراتب بدت البته نگاه وهابیان به مسلمانان به ؛ها دارند دارند که مسلمانان به ابوجهل و ابولهب

ها مخدوش است و عالمان مسلمان از مذاهب مختلف اهل سنت و شیعه کتب و رسـائل متعـددی در  تردید تمامی این ازاره بی
 ةالوهابیا ةالرؤخااز عالم شیعی، شی  عبداللـه دشـتی و کتـاب  الخل  الوهابی فی فهم التوحید القر ییکتاب  .اند ن د آنها نوشته

 شی  عثمان مصطفی نابلسی از جمله این آثار است. ،از عالم اهل سنت ید و اقسامهللتوح

بـن عبـدالوهاب  این م دار معلوم است کـه محمـد ولی ؛اطلاعی در دست نیست وشف الش ها . درباره تاری  نگارش کتاب 0
 بوده است. دوتاب التوحیپس از  وشف الش ها ق نوشته و نگارش 2257را در سال  التوحیدابتدا کتاب 

اب، محمد،  عبد ابن. 2  .20، صوشف الش ها الوه 

کثیرا ما یمتثلون فی مراسلاتهم و خرافاتهم التی یسمونها مذکرات: العامی الواحـد »د حنبلی در این باره افته است: وداو  . ابن9
 الحنبلـی، داوود ابـن« م.من الموحدین یغلب مائة ألـف مـن المشـرکین و یعنـون بالموحـدین أنفسـهم و بالمشـرکین مـن عـداه

 .52، صالصوانق و الرنور، عبدالله

 «والم صـود بمشـرکی زماننـا المسـلمون فـی عصـره.». مهنا حمد مهنا در ت ری  بر کتاب ولید بن صلاح در این باره نوشته است: 4
 .  3، صلئن سألتهم الثماییةتیمیة بآخا  و  لئن سألتهم الکافیة الشافیة لبقا استدول ابنو  د،یول ر،بیالز  نیالد صلاح ابن
واعلـم أن المشـرکین »شـود:  ن زمان ما استفاده کرده است. برخی از این موارد اینجا فکر میا. محمد بن عبدالوهاب بارها از تعبیر مشرک1

اب، محمـد،  ابن« فی زماننا قد زادوا علی الکفار فی زمن النبی. نـا أضـل مـن المشـرکون فـی زمان»؛ 73، صالرساائ  الشخصایةعبدالوه 
اب، محمد،  ابن.« الکفار فی زمن رسول الله واعلم أن المشرکین فـی زماننـا قـد زادوا علـی الکفـار »؛ 285، صالرسائ  الشخصیةعبدالوه 

وأنـا أفکـر لـك »؛ 250، صهمـان «إنما یعنون بالإله ما یعنی المشرکون فـی زماننـا بلفـ : السـید»؛ 258ص ،همان« فی زمن النبی
إثبـات أن شـرك الأولـین »؛ 25، صوشاف الشا ها ، همو« .به المشرکون فی زماننا علینا لکلام احتج   الله فی کتابه جوابا  أشیاء مما فکر 

أخف من شرك أهل زماننا )بأمرین( فإفا عرفت أن هذا الذی یسمیه المشرکون فـی زماننـا الاعت ـاد، هـو الشـرك الـذی نـزل فیـه ال ـرآن 
  .  77، صهمان« .من شرك أهل زماننا بأمرین علم أن شرك الأولین أخف  الناس علیه، فا وقاتل رسول الله
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 .کند میاز واژه موحد کمک  فرقهمؤسس این با واژه موحد به تبیین و توضیح م صود 
های مختلفی مورد تأکیـد و تکـرار قـرار  ادعای بنیانگذار وهابیت از سوی پیروان او به روش 

وهمچنین مفتیـان آل شـی  و  2بشر و ابن 0غنام ارفت؛ برای مثال مورخان نجدی همچون ابن
اهـل »و  «حـدانمو»هـای  دیگر شارحان افکـار و آثـار محمـد بـن عبـدالوهاب همـواره از اسـم

علاوه  9اند. منحصرا  برای هواداران آیین فکری خود درباره توحید و شر  استفاده کرده« دیتوح
همـراه  ،ناموحد ای دیبا کلمه توحی وفاداران به باورهای این فرقه ها از کتاب یار ینام بسبر این 

وة اوی یااء قارة نیاون الموحادخن فاي تلاقیاق رنا»، «تعلایم الصا یان التوحیاد» ؛ ماننداست
بـن محمـد بـن عبـدالوهاب از شـی  عبداللـه ، «اویتصار للازب الله الموحادخن»، «والمرسلین

یـاد کـرده و آن را « غزو الموحـدین»قمری با تعبیر  2822اشغال مکه از جانب وهابیان در سال 
هـای مؤسـس وهابیـت را  اقـدامبشر  ابن 4منت و لطف خداوند بر سپاهیان توحید خوانده است.

ي فـمـا رسـی  زال الشـرك بعـد درس و ما خفا و واستنار التوحید بعد»کند:  اونه توصیف می ینا
 نور توحید را در نجد تاباند و شر  را نابود کرد.  ،بشر، وی در نظر ابن 1«.البلاد وغرس

                                                 
برخی از سخنان او آمده اسـت: ه در ادام .استفاده کرده است وهابیتغنام بارها از کلمه موحد و اهل توحید برای پیروان  . ابن0
ــد شــی  الاســلام و » ــی ی ــه ســبحانه کســرها عل ــر الل ــه الموحــدین.کــان بدمشــو کثیــر مــن هــذه الانصــاب فیس  « حــزب الل

فشرح الله صدره بمعرفة التوحید و معرفة نواقضه التی تضل عن سبیله فأخذ ینکـر تلـک » ؛30، صتارخ  یجد ن،یغنام،حس ابن
ف ام ب تله جماعة من أهل التوحید بعد أن ان ضت »؛ 28، صهمان« البدع المستحدثة من الشر  الذی کان قد فشا فی نجد.

فلما تح و أهل الاسلام فلک تعاهد علی قتلـه نفـر مـنهم حمـد » ؛22، صهمان« بمسجد بالعیینة. صلاك الجمعة فی مصلاه
 ؛257، صهمـان.« ق2277بن راشد و ابراهیم بن زید فلما ان ضت صلاك الجمعة قتلوه فی مصلاه بالمسـجد فـی رجـب سـنة 

مه بکی عنده وخضعء و یدعو و یتضرع » لهء ویجعل لـه مـن الرقـة والتواضـع والعبودیـة وهؤلاء إفا قصد أحدهم ال بر الذی یعظ 
وحضور ال لب ما لا یحصل له مثله فی الصلوات الخمس والجمعة وقیام اللیـل وقـراءك ال ـرآن. فهـل هـذا الأمـر إلا مـن حـال 

وکـان بدمشـو کثیـر مـن »؛ 70، صهمـان «.المشرکین المبتدعین لا الموحدین المخلصین المتبعین لکتاب الله وسنة رسـوله
ر الله سبحانه کشرها علی ید شی  الإسلام وحزب الله الموحدین. هذه  .30، صهمان« الأنصاب فیس 

ولما من  الله بظهور هذه الدعوك و هذا الدین و إجتماع شمل المسلمین و إشراق شمس التوحید علی أیـدی الموحـدین أمـر . »2
ثـم أمـر الشـی  »؛ 02، صنبوان المجد فای تاارخ  یجادن، بشر، عثما ابن« الشی  بالجهاد لمن أنکر التوحید من أهل الالحاد.

 .05، صهمان« .بالجهاد لمن عادی أهل التوحید

 .75و77، صتارخ  یجد اللادخثامین، . ریحانی، 9

 لما منَّ الله علینـا، ولـه -معاشر غزو الموحدین  - أما بعد، فإننا». عبارت عبدالله بن محمد بن عبدالوهاب در این باره چنین است: 4
هـ بعد أن طلب أشراف مکة وعلماؤهـا وکافـة 2822شهر محرم الحرام سنة 2الحمد، بدخول مکة المشرفة نصف النهار، یوم السبت 

 العامة، من أمیر الغزو سعود حماه الله الأمان، وقد کانوا تواطأوا مع أمراء الحجیج وأمیر مکة علی قتاله أو الإقامة فـی الحـرم لیصـدوه
الشای  ملاماد بان ن اد الوهااب نقیدتاه السالفیة « ت أجناد الموحدین، أل ی الله الرعـب فـی قلـوبهم، فتفرقـواعن البیت، فلما زحف

 .  237، ص2، جتارخ  ال لار العربیة السعورخة المنیر، ،یالعجلان؛ 02، صورنوته ابصلاحیة وثباء العلماء نلیه

 .83، صنبوان المجد فی تارخ  یجدبشر، عثمان،  ابن. 1
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دید کـه سـیاهی شـر   ای می خودش را در زمانهمؤسس این فرقه، بر پایه این تفسیر، 
 انه پیش از بعثت پیامبر بر سرزمین نجد و دیگر مناطو سایه افکندهدر عبادت همچون زم

خبرند؛ به نواقب توحید  بی «لا اله الا الله»مردمانش اعم از عامی و عالم از معنای و  0بود
را تنها نگاه عالمـان منـاطو مختلـف روزاـار خـودش  اند. او نه مبتلا شده و به شر  افتاده

، التوحیادانگاشـت. کتـاب  بلکه آنان را تجویزار شر  مـی ؛ردک ن د و رد می ،درباره توحید
سـاز  هـای مهـم و دوران از جملـه نوشـته 2قواند أربعاهو  یواقا اوسلار، وشف الش ها 

عبدالوهاب است که همگی حاوی ت ریر یاد شده از توحیـد اسـت و باورمنـدان بـه ایـن  بنا
ق( در 2855شـوکاني )ند. شـو خوانش، موحد و مخالفـانش، مبـتلا بـه شـر  خوانـده مـی

آمیز درباره بنیانگذار وهابیت، این ح ی ت را بازاو کرده و نوشته اسـت:  ضمن مطلبی مدح
ـن » ـارج ع  احب نجد وممتثلا  لأوامـره خ  حت دولة ص  لا ت  اخ  ن من لم یکن د 

 
وْن  أ مْ یر  کنه  ل  و 

م سْلا  انی نوشـته اسـت، از ای که به بزراان منط ـه مخـلاف سـلیم عبدالعزیز در نامه 9«الْإ 
های پیش از محمد بن عبدالوهاب چنـین تعبیـر کـرده اسـت:  زندای مردم درعیه در سال

فنحن قبل فلک کنا علی ما علیـه غالـب النـاس مـن الشـر  باللـه مـن عبـادك ال بـور و »
الاستعانة بهم و الت رب بالذبح لهم و طلب الحاجات منهم مع ما ینضم  إلی فلک من فعل 

أظهـر  یحتـ المنکرات و ارتکاب المحرمات و تر  الصلاك و تر  شعائر الـدینالفواحش و 
او خـودش و مردمـان  4.«الإسلام محمد بن عبدالوهاب  یش دی یالله الحو بعد خفائه عل

                                                 
فلا یخفـی علـیکم مـا »:الوهاب و پیروانش بر این باورند که شر  در عبادت و عبادت اصنام، زمین را فراارفته استعبد بنا. 0

کبر، عبادك الأصنام . محمـد 02، ص8، جالدرر السبیة فی الأنوبة البجدخاةقاسم، عبدالرحمن،  ابن« مم الأرض من الشرك الأ
بلکه شر  آنـان را بـدتر از شـر   داند؛ میتنها مسلمانان را مشر   اش، نه انهبن عبدالوهاب در چهارمین قاعده از قواعد چهارا

ال اعـدك الرابعـة: أن »مردمان دوران جاهلیت و عصر آغاز رسـالت پیـامبر خـاتم خوانـده اسـت. عبـارت وی از ایـن قـرار اسـت: 
ا من الأولین. ف أن شـرك المشـرکین، الـذین کـانوا فـی فـاعر . »القواند اوربعمحمد بن عبدالوهاب، « مشرکی زماننا أغل  شرک 

أخف من شرك أهل زماننا، لأن أولئك یخلصون للـه فـی الشـدائد، وهـؤلاء یـدعون مشـائخهم فـی الشـدك  زمان رسول الله
 .القواند اوربعمحمد بن عبدالوهاب، « والرخاء والله أعلم.

الرجل شهادك أن لا إله إلا الله، ویمیز بهـا بـین المسـلمین أما بعد: فهذه أربع قواعد فکرها الله فی محکم کتابه، یعرف بها . »2
الادرر السابیة فای الأنوباة قاسم، عبـدالرحمن،  ابن «والمشرکین؛ فتدبرها، یرحمك الله؛ وأصغ إلیها فهمك؛ فإنها عظیمة النفع.

 .83، ص8، جالبجدخة

نجـد را  ینجد نباشد و اوامر دولتمـردان وهـاب یوهاب دولت لیف سیپندار بودند که هر ک نیمحمدبن عبدالوهاب و هوادارانش بر ا. 9
 .  578، صال در الطالع بملااسن من بعد القرن السابع ،یعل محمد بن ،یاسلام خارج است. شوکان رهیاطلاعت نکند، از دا

در  دیـحتو تیـهمواره بر محور  زیداعش ن. 27، ص یفح العور فی سیرة رولة الشرخف حمور ،عبدالرحمن بن احمد ،یالبهکل. 4
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را مبتلا به شر  در عبادت خوانده که با آمدن او شرکشان « آفریننده فرقه»پیش از دعوت 
 زایل شده است.

اند. بورکهارت نوشته است:  همین سخنان وهابیان را تکرار کرده برخی از مستشرقان،
ف ام بدعوته لإقتناعه بما لاحظه فی أسفاره من أن ع یدك الاسلام الأصیلة أو المحمدیة، »

قد فسدت تماما  و غمرتها المساوئ و أن معظم الناس فی الشرق و بخاصة الأترا  یمکن 
ین مبتدعین. وا بحو ضال  های وهابیان،  از مستشرقان، بر پایه همین افته برخی 0«أن یعد 

را یک جنـبش پاکـدینی و اصـلاحی  محمد بن عبدالوهاباونه ارزیابی، دعوت  بدون هیچ
إن دیانــة الوهــابیین دیانــة إســلامیة »انــد؛ بــرای مثــال بورکهــارت نوشــته اســت:  خوانــده

بودنـد. آنـان تـلاش عبدالوهاب و هوادارانش، دنبال تغییر وضعیت جامعـه  ابن 2«تطهیریة
کردنـد وضـعیت جامعـه زمانـه خـود را بــه وضـعیت جامعـه پـا  عصـر پیـامبر بازارداننــد. 

عبـدالوهاب و خلفائـه فـی إعـادك  و ل د دفعت رغبة ابن»بورکهارت در این باره افته است: 
العرب إلی الحالة التی کانوا علیها عند ظهور مؤسس دیانتهم إلی تغییر وضعهم السیاسـی 

بورکهارت همچون هواداران محمـد بـن عبـدالوهاب « أنهم رأوا إتباعهم فی إزدیاد.بمجرد 
لـم تکـن »اـر اسـت: اعت اد دارد که وی، دین و آیینی نو ابداع نکرده؛ بلکـه تنهـا اصـلاح

مبادئ محمد بن عبدالوهاب مبادئ دیانة جدیدك؛ بل کانت جهوده موجهة ف ط لإصـلاح 
ونشر الع یدك الصافیة بین البدو الذین کـانوا مسـلمین المفاسد التي تفشت بین المسلمین 

                                                 
از رسـائل  ینشـر کتـاب داعـش بـا عنـوان مکتبـة الهمـة، برخـ یرو نهاد رسم ازاین ؛کند یدعوت محمد بن عبدالوهاب تأکید م

محمـد بـن عبـدالوهاب  یهـا از نوشته یکی «دیوفر تارک التوح یف دیالمستف دیمف»عبدالوهاب را بازنشر کرده است. رساله  بنا
 عیـو البـدع و الخرافـات بجم ةیـمحمد الشـر  و الوثن  یو قد حارب الش»اله نوشته است:رس نیمکتبة الهمة در م دمه ا .است

صـار  یو الجهـاد حتـ دیـالتوح نیفجمـع بـ د،یوجه التوح یو خارجها و جاهد کل من وقف ف ةیالعرب ركیداخل الجز  یأشکالها ف
ر الله عل د بـه سـبحانه التوح نیلممن المس ریکث هیوقع ف یالشر  الذ نالبلاد م هیدی یإمام عصره، طه   یالـذ دیـآنذا ، و جد 

لهذه الأمـة  بعثی ی: أن الله تعالهیقول الصادق المصدوق صلوات الله و سلامه عل هیعل صدقیفهو ممن نحسبه  ندرس،یکان 
 ةیالصـاف دكیـو نبـث  تلـک الع  مـةیال  لرسـالةنشـر هـذه ا دیـأن نع ومیبنا ال ی  . فحر نهایلها د جددیرأس کل مائة سنة من  یعل
فلـک مـن بعـده أبنائـه و أحفـاده،  یعبدالوهاب و تابعه فـ ابن  یتبناها و دعا لها و قاتل لأجلها الش یالخالص الت دیالتوح دكیع 

اب، محمـد،  ابـن»م دمه داعش بر کتاب  «.نیرحمهم الله أجمع ةیأئمة الدعوك النجد وفار تاارک  یفا دیالمساتف دیامفعبـدالوه 
 .0و  7ص ،دیالتوح

 .770ص ،نییملاحظا  نن ال دو و الوهاب ،سیکهارت، جون لوبور . 0

 .  777. همان، ص2
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سازی میـان او  رسد این دسته از تعابیر مستشرقان، اویای نوعی شبیه به نظر می 0.«اسمیا  
با مـارتین لـوتر و جنـبش پروتسـتان در مسـیحیت اسـت. روشـن اسـت تعـابیری از جـنس 

 ای دارد. ه ویژهاران پاکدینی در ادبیات خاورشناسان از بار ارزشی و ستایش
علاوه بر افراد یـاد شـده برخـی از مستشـرقان نیـز از عنـوان موحـد بـرای یـادکردن از 

ایـن امـر بـا اسـت بال و تمجیـد وهابیـان که البتـه  2اند استفاده کرده معت دان به این فرقه،
ــیم قــرن اخیــرهمــراه شــده اســت.  ــن برخــی از نویســنداان  ،البتــه در ن هــوادار محمــد ب

بـه جـای بنا به مصلحت،  ه خاصیت سلبی و پرتحدی این تعبیر توجه کرده وب ،عبدالوهاب
  9اند. واژه موحد، استفاده از نام سلفی را توصیه کرده

انـد؛  ها نیستند که خود را موحد نامیـده در پایان، فکر این سخن لازم است که تنها وهابی
را برای خـود برازیـده و بـه  ها پیش، این نام بلکه بسیاری از مسلمانان همچون معتزله، قرن

امروزه نیز هر یک از مذاهب اهل سنت و شیعه بدین نام یاد شود، بدان افتخار  4اند. آن بالیده
خواهد کرد. در ح ی ت، عنوان موحد و دیگر عناوین مشـابه و پسـندیده را بایـد طـور دیگـری 

خـاص ایـن عنـوان را دید. عناوینی از نوع موحد همواره در دستگاهی قرار دارنـد کـه معنـای 
های معناساز، با شنیدن الفاظی نظیـر  کند؛ ولی مخاطب عامی، غافل از دستگاه پردازش می

 شود.  توحید و موحد به همان معنای پسندیده و اصیل قرآنی منصرف می

 مؤمنانو  مسلمانان و ایمان؛ اهل اسلام. 2

به و هودارانش  وهابیتدر آثار  مؤمنانمسلمانان و  مان؛یااهل اهل اسلام و تعابیر  معمولا  
همان تفسیری که مبنای اسـتفاده  ؛شود میتعبیر موحد و اهل توحید ارفته ی معناهمان 

 مـان؛یااهـل اهـل اسـلام و از تعبیر موحد و اهـل توحیـد بـود، مبنـای اسـتفاده از تعـابیر 
من بـا مـؤدر غالب موارد تعبیـر مسـلمان و  نیز بوده است. بدین ترتیب مؤمنانمسلمانان و 

                                                 
 .733ص ،. همان0

 .  827، صرحالة اس ایی فی الجزخرة العربیة رحلة رومبجو بارخا نلی با  الع اسی الی مکة المکرمة، کوینیدم ا،یباد .2
التیاار اوسالامی فای  ،، هاشـم عبـدالرزاقیلح الطـائصـا؛ 3و2، صخروج الوهابیة نلی الخلافة العثماییة ،نیاسی ،یعل بن. 9

 .  03، ص(5445ا 5491) الخلیج العربی رراسة تارخخیة
ه« و الموحدك. »4  .2ص ،المبیة و الأم  قاضی، احمد، عبدالجبار بن ،ل ولهم: لا قدیم مع الل 
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 قابل جایگزینی است. ،تعبیر موحد در عبارات اذشته
هـای متعـددی از محمـد بـن عبـدالوهاب و  در نوشـته اهل اسلام و مسـلماناطلاق 

تـرین تـواری   مهمنویسنده یکی از حسین بن غنام . شاهد اول آنکه شود میپیروان او دیده 
لمرتاار حاال ابماار وتعادار  روضة الأفکاار والأفهاار»نجدی است کتاب خود را با عنوان 

 ،در این عبارت که به عنوان نـام کتـاب ازیـده شـده 0نامیده است. «غزوا  ذوي ابسلار
ایـن تعبیـر در  2اسـت. «فوی الاسـلام»تعبیـر  آنها ترین مهمکه از  چند امر مهم بیان شده

ری و اذا بن عبدالوهاب و پیروانش همچون تعبیر موحد نوعی تبیین، فاصلهادبیات محمد 
و  بنیانگـذار ایـن فرقـه تنهـا «فوی الاسـلام»تحدی بر مخالفان اسـت. بـر اسـاس تعبیـر 

غنام و دیگر نویسنداان پیرو فکر محمد بـن  ابن اند، در نظر فکری او اهل اسلامهواداران 
؛ بـا هـر ادعـا و ظـاهری، در واقـع بـا اسـلام در سـتیزند باورهای اوعبدالوهاب، مخالفان 

 اند. های کافر، مرتد و مشر  امیده شدن به عنوانرو مستحو ن ایناز 
ای  در نامـه سعود بن عبدالعزیز بن محمـد بـن سـعودشاهد دوم، این مطلب است که  

خطاب به استاندار عثمانی در دمشو از وهابیان بـا تعبیـر اهـل اسـلام یـاد کـرده و حـاکم 
نده اسـت. سـعود در ایـن عثمانی و همراهان او را کافر، برادران ابوجهل و سزاوار قتل خوا

کند تا با او معامله کفار نشـود و در امـان بمانـد.  نامه، حاکم عثمانی را به اسلام دعوت می
فالـذ  نفعـل ولا ننکـر: أنـه لمـا رزقنـا اللـه »برخی از عبارات این نامه از این قـرار اسـت: 

خـتلط المسـلمون الإسلام، وقام ال تال بیننا وبین أعدائنا، وقع م اتلة عظیمـة ومعرکـة، وا
وأما ما فکرت: إنا ن تل الکفار، فهذا أمر ما نتعذر عنه، ولم نستخف فیه، ونزیـد  ...والکفار،

في فلك إن شاء الله، ونوصي به أبناءنا من بعدنا، وأبناؤنا یوصون به أبنـاءهم مـن بعـدهم، 

                                                 
 غنام شهرت دارد. ابن تارخ  یجد. البته امروزه این کتاب با نام 0

ع شد. در ادامـه برخـی از لغنام را تورق کرد تا از م صود او از تعبیر مسلمانان و فوی الاسلام مط دکی کتاب ابنکافی است ان .2
جعل الشی  الامر بید عبدالعزیز بن محمد بن سـعود و فـوض أمـور المسـلمین و »شود.  ارائه می غبار تارخ  ابنعبارات از کتاب 
وقد غزا المسلمون ثرمدا مرك ثانیة فـی السـنة نفسـها و الأمیـر علـیهم »؛ 23، صدتارخ  یج ن،یغنام،حس ابن« بیت المال الیه.

ر المسـلمون المـزارع و ان لبـوا راجعـین. ثـم غـزا المسـلمون  عثمان و لم ی ع قتال إف لم یخرج من أهل البلد أحد ل تـالهم فـدم 
وسـار سـعود بجیـوش »؛ 258، صهمـان «إلی الریاض و أمیرهم محمـد بـن سـعود. 2278ثادقا... ثم سار المسلمون فی سنة 

   .223، صهمان« المسلمین یرید الحجاز
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مـاءهم، ونـرغم أنـوف الکفـار، ونسـفك د ...کما قال الصحابي: علی الجهاد ما ب ینـا أبـدا.
وما فکرت من جهـة الحـرمین الشـریفین، الحمـد للـه  ...0ونغنم أموالهم بحول الله وقوته،

کرمه، حمدا کثیرا کما ینبغي أن یحمد، وعز جلاله، لما کـان أهـل الحـرمین  علی فضله و
آبین عن الإسلام، وممتنعین عن الان یاد لأمر الله ورسوله، وم یمین علـی مثـل مـا أنـت 

الشرك والضلال والفساد، وجب علینا الجهاد بحمد الله فیما یزیل فلك عن  علیه الیوم من
فإن أردت النجاك وسلام الملك،  ...2من غیر استحلال لحرمتهما حرم الله وحرم رسوله

 9.«لهرقل ملك الروم، أسلم تسلم فأنا أدعوك إلی الإسلام، کما قال
 هـا وهابیی که مخالفان زمان در درست سخن سلیمان بن سمحان است. ،شاهد سوم

 وهابیـتسلیمان بن سمحان از مفتیان هوادار  .کردند با تعبیر مذموم خوارج یاد می آناناز 
کـرد.  از تعبیر اهل اسلام استفاده می دعوت محمد بن عبدالوهابمجموعه باورها و برای 

وحاصل م صود هـذا العراقـي ون لـه: تشـبیه أهـل »متن سخن بن سمحان چنین است: 
شـاهد  4«.سلام والتوحید بالخوارج في تکفیرهم من عبد الأنبیاء والأولیـاء والصـالحینالإ 

لـت سـعودی سـوم، نگاران هوادار دو  ی از تاری العجلان افته منیر العجلانی است. ،چهارم
مربـوط بـه دوره اول از  های مسـلمان و موحـد را منحصـرا   عنوان ها با نامیده شدن وهابی

از جملـه  بشـر ابـنغنـام و  ابـن کـه کنـد مـی تأکیـدو بر ایـن مطلـب  ددان میتاری  سعودی 
  1اند. نویسنداانی هستند که این دو نام را اختیار و ترویج کرده

امروزه وهابیان درباره استعمال واژه موحد و مسلمان بـرای خـود بـه دو دسـته ت سـیم 

                                                 
 .  825، ص3، جالدرر السبیة فی الأنوبة البجدخةقاسم، عبدالرحمن،  . ابن0

 .  825، ص. همان2

   .823، صهمان. 9

 .22ص ،الضیاء الشار  فی رر ش ها  الماذ  المار  مان،یسمحان، سل . ابن4

فی تسمیة أتباع الدولـة السـعودیة الاولـی عامـة وم اتلتهـا  المسلمینبشر کلمة  غنام وابن جدیان ابناستعمل المؤرخان الن. »1
، وکـلا التسـمیتین تبـدو الیـوم غریبـة .. وکـأن فیهـا لونـا مـن ألـوان التحـدی .خاصة، وربما أطل ا علیهم اسم الموحـدین، أیضـا 

یختصـون بـه  –« الموحـدین » أو  -سـهم اسـم ) المسـلمین ( .. کـانوا یطل ـون علـی أنف.للآخرین والشك فی صحة معت داتهم
قومهم دون غیرهم، حتی أزالوا معالم الشرك والشرکیات، وقضوا علی الجهل والخرافات، وبذلك تح  ـت م اصـد الـدعوك، ولـم 

تاارخ  الا لار  نیـر،الم ،یالعجلان« تبو الیوم حاجة فی اعت ادنا إلی هذا التخصیص الذی کان ی ترن بمرحلة معینة من التاری .
 .833، ص8، جالعربیة السعورخة
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و سـعی دارنـد  انـد ای در این باره جانب احتیاط و کتمـان را در پـیش ارفتـه عده شوند. می
غنام و دیگر مفتیان و نویسنداان وهابی مت دم را بـدون توضـیح  ابن و مؤسس فرقهتعابیر 

بـه کـار ببرنـد،  دعوت محمد بـن عبـدالوهابتند و پر تحدی آنها درباره مخالفان های  لبه
پروا و بدون هیچ کتمانی به م اصد پرتحدی و تکفیـری ایـن تعـابیر در حـو  ای هم بی عده
 اویند. می عبدالوهاب دعوت ابنلمانان مخالف مس

 مجاهدان. 3
اش از توحیـد بـه  برای نشر خوانش ویـژه پیشوایشانمنکر این مطلب نیستند که  ،وهابیان

حاصـل همـین  ،جهاد علیه مسلمانان مخالف خویش فتـوا داد و توسـعه قلمـرو آل سـعود
دالوهاب دو سال پس از تفاهم عب بنا :افته است بشر ابن 0پیکارهای موسوم به جهاد بود.

او از این  قمری وارد پیکار با مخالفان شده و 2253پیمانی با محمد بن سعود در سال  و هم
بانی فتوا و اقدام به جهاد  :اند برخی از مفتیان نیز افته 2پیکار با تعبیر جهاد یاد کرده است.

وجـه در قبـال اهـل  هـیچتنها بـرای م ابلـه بـا مشـرکان و اهـل اوثـان بـوده، بـه  وهابیت،
انگـاری پیکارهـای موضـوع جهاد 9شهادتین و مسلمانان چنین فتوایی صادر نشده اسـت.

کارها و کشـتارهای صـورت بدین ترتیب از پی وهابیت، به امرای سعودی هم تسری یافته و
 سعودی با تعبیر جهاد یاد شده است.  ارفته از سوی حکام و امیران

نگاران هوادار دعوت محمد بن عبـدالوهاب در ایـن بـاره  ی امین الریحانی از جمله تار 
أول من باشر الجهاد فی سبیل الدعوك الأمیر محمـد بـن سـعود و إخوانـه و »نوشته است: 

لکن بطل التوحید الأول هو عبدالعزیز بـن محمـد الـذی کـان یغـزو فـی الجزیـرك العربیـة 
از لحـا  تـاریخی،  4«عـوام.شمالها و غربها و شرقها و جنوبها ست  غـزوات فـی بعـب الأ 

                                                 
بشـر،  ابـن« .وقام فی الجهاد وبذل الاجتهاد و فتح أکثر الـبلاد فـی ایـام ابیـه و بعـد موتـه»بشر نوشته است:  مثال ابن رای. ب0

 .700ص، نبوان المجد فی تارخ  یجدعثمان، 

 .05، صهمان« .ثم أمر الشی  بالجهاد لمن عادی أهل التوحید. »2

الادرر قاسـم، عبـدالرحمن،  ابـن« فهو لا یری الجهاد إلا لأهل الأوثان خاصة، وأما من أقـر بالشـهادتین، فـلا یـری جهـاده. »9
 .838، ص3، جالسبیة فی الأنوبة البجدخة

 .07، صتارخ  یجد اللادخث امین،. ریحانی، 4
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اولین مجاهد راه دعوت، محمد بن سعود و برادران او بودند؛ ولی به لحا  افتخارآفرینی و 
کثرت مجاهدت، عبدالعزیز، والاترین قهرمان نبرد برای نشر توحید است؛ زیرا او بـود کـه 

بـرد. بـر در یک سال، شش نبرد بزرگ را در نواحی مختلف جزیرك العرب آغاز کـرد و پـیش 
مجاهـد راه  ،بلکـه فرزنـد او عبـدالعزیز ،تنها محمد بن سعود اساس این سخن الریحانی نه

 اند. نشر توحید خوانده شده

 گیری نتیجه
 ،انـد کـه بـود و نبـود نـام وقت این تصور را نداشته هیچ محمد بن عبدالوهاب و هوادارانش

رتبه و اهمیت یک آیـین را تعیـین توان  نام می دانستند که با خوبی می ؛ بلکه بهمهم نیست
 ،و پناهگـاهپـل  مثابه ااه به رسانی هستند و ابزار پیام ها واژهدانستند،  خوبی می کرد. آنها به

هـا و  واژه رو اند؛ ازایـن پل و پناهگاه یرانگر  مثابه بمبی، و بهمن و دور از خطرند و ااه أمحلی 
متوجـه اهمیـت کـه وهابیـان  نـهوا همـان . البتـهو ااه شـاد کنند یسواوارمان مااه ها  نام

بخشی  و تزکیه آمیز مدح، ی فاخرها نامدانستند آیینشان با  میجذابیت ظاهری نام بودند و 
، مخالفان هم از قـدرت تخریـب شود میکامل همچون موحدان، اهل اسلام و مجاهدان 

کردنـد.  ده مـیهـا اسـتفا عامدانه و حساب شده از نام مطلع بودند. ،خواه خویشهای دل نام
مؤسـس هـای مـورد توجـه  ها و ال اب موحدان، اهل اسـلام و مجاهـدان از جملـه نـام نام

عبدالوهاب استفاده  اوست که در اولین روزهای پدیدار شدن دعوت ابن و هواداران وهابیت
 شده است.
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